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  1391بهار و تابستان  -6 پياپيشمارة،  پژوهشي- علمي، دانشگاه فردوسي مشهد،هاي خراسان مجلة زبانشناسي و گويش
  

  )دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد( زهرا اختياريدكتر 

   در گويش خانيك و مقايسه با چند گويش ديگر/æh/ مصدرتوصيف 

  چكيده 

 در گـويش مـردم روسـتاي تـاريخي خانيـك و             /æh/ز مـصدر  هـاي مختلـف ا    ساخت
صيغة دوم شخص مفرد حال ايـن مـصدر در گـويش            . روستاهاي همجوار با آن رواج دارد     

ــان سنــسكريت و فارســي باســتان اســت مزبــور، بازمانــده هــاي برخــي ســاخت. اي از زب
د، از افعال   روبه كار مي  » بودن«و  » هستن«چون به عنوان فعل اسنادي در معناي        /æh/مصدر

 در  /æh/ شده كه فعـل      در اين جستار، نشان داده    . آيدپر كاربرد در اين گويش به شمار مي       
 در زبان سنسكريت،  /æh/همچنين پيشينة . هايي دارد گويش امروز مردم خانيك چه ساخت     

هـاي آن در گـويش خانيـك بـا     فارسي باستان، اوستايي و فارسي ميانه بررسي و نيز صـيغه       
هاي كاخك، فردوس و گزيك     ها رواج دارد مثل گويش    هاي امروزي كه در آن    ديگر گويش 

در گويش خانيك و كاخك با مقداري تفاوت، كـاربرد دارد           /æh/مصدر. مقايسه شده است  
در /æh/هـاي ريـشة  سـاخت . شـود و در گويش فردوس و گزيك ردپـايي از آن ديـده مـي       

ها در گويش خانيـك براسـاس   تلفظ فعلمعيار . رودفارسي معيار وجود ندارد و به كار نمي     
هايي اسـت  ها يا رسالهها بر اساس كتابسال است و در ديگر گويش    سخن گويشوران كهن  

، در گـويش خانيـك،   /æh//هاي مـصدر صرف فعل. اندها پرداختهكه به بررسي اين گويش   
  . ته استاي است كه به معرفي آن پرداخدر جاي ديگري نيامده و اين مقاله اولين نوشته

گويش خانيك، سنسكريت، فارسي باستان و اوستايي، كاخك، فـردوس،  ، /æh/ :اه كليدواژه
  .گزيك
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1مقدمه
 

روستاي تاريخي و كهن خانيك، جزو بخش كاخك شهرسـتان گنابـاد و در مـرز ميـان فـردوس و            
هـا و  نگان و زبـان العبور بودن، از هجوم بيگااين روستا به دلايل متعدد از جمله صعب. گناباد واقع است  

هـا بـاقي    انـد، ايـن گـويش در بـين آن         سالان زنده هاي ديگر در امان مانده است و تا وقتي كهن         گويش
هـا، خطـر انقـراض، دامـن        است، اما به سبب مهاجرت مردم روستا به شهرها، وجود مدرسـه و رسـانه              

 2.گويش خانيك را نيز گرفته است
كنند كه نسبت به ديگر افعال بـه كـار   هاي فعلي استفاده ميمردم اين روستا در گفتار خود از ساخت  

هــايِ مختلــف از هــا، سـاخت ايــن فعـل . رفتـه در گــويش مـردم ايــن روسـتا، كــاربرد زيـادتري دارد    
 .است/æh/مصدر
كـه ايـن    -ها، اميـدوارم توصـيف ايـن گـويش        ها و پژوهش در آن    با توجه به اهميت حفظ گويش      

هـاي كهـن    هاي دستور زبان فارسي امـروز و زبـان  اي دشواريپاره در حل  -جستار قسمتي از آن است    
هـا بـه    هاي بومي بـا زبـان اصـلي كـه مـادر آن            ايران به كار آيد، همچنين در يافتن ارتباط ريشة گويش         

اين گويش به دلايل مختلف از جمله قدمت و اصالت به فهم بهتـر متـون                . آيد، ياري رساند  حساب مي 
كلماتي در متون گذشتة فارسي به كار رفته است كه هنوز در فهـم دقيـق                . دادبي كهن، كمك خواهد كر    

 :  ها مشكل داريم؛ نظير اين بيت از شعر ناصر خسرومعناي آن

   بــا تــو فــردا چــه بمانــد جــز دريــغ 
 

  هنـد ت كـه  خـوار آنچـه  چون برد ميراث 
 

 )2696: 1380ناصر خسرو،(                  
 

بـه صـورت    //æو گاهي بدون /æhænd/ گاهي به صورت /æh/ فعل سوم شخص جمع از مصدر   
/hænd/رود به كار مي/ :mærdomâ æhænd) / يـا )هـا هـستند  مـردم/dæ mærdomâ sær zæmi 

hænd) /ند«كلمة  ). ها در سرِ زمين هستند    مردمتصحيح مرحوم سـيد نـصراالله       ناصرخسرودر ديوان   » ه 

                                                 
  .گردداين مقاله جهت اتمام فرصت مطالعاتي ارائه مي -1
شناسـي دانـشگاه فردوسـي و سـركار خـانم مـريم       از سركار خانم دكتر اعظم استاجي دانشيار محترم گروه زبـان           -2

 .گزارمين رشته، كه در رفع برخي از ابهامات آوانگاري همكاري كردند، سپاسفضايلي، دانشجوي محترم دكتري ا
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هـاي بعـدي كـه توسـط اسـتادان          ، اما در تـصحيح    آمده است، كه درست است    » هند«تقوي به صورت    
بزرگ ادب فارسي انجام گرفته، غلط خوانده شده و با شـك و ترديـد و همـراه بـا علامـت سـؤال بـه           

-در كتـاب » اهَ«البته ايـن سـاخت از مـصدر     . ضبط شده است  ) 434: 1365ناصر خسرو،   (» پند؟«شكل  

ايـشان گـوراني سـوريده    «: قـرآن بـه فارسـي   ترين ترجمةهاي ديگري هم آمده است؛ از جمله در كهن    
  ).50: ؛ مدثر396: قرآن قدس(» هند/ المستنفره/

هـاي  اي بود تا نشان داده شود، معرفي و شناخت گويش خانيك گناباد و توصـيف فعـل                 اين نمونه 
همچنـين مقالـة نگارنـده بـا عنـوان          . كنـد تواند به فهم درست متون فارسي كمـك         نادرِ رايج در آن مي    

تـوان  دهد با كمك اين گـويش مـي  اي است كه نشان مينيز نمونه» )1(اكاوي چند واژه از تاريخ بيهقي   و«
  . بردهاي لغت موجود نيامده، پيبه معناي درست بسياري از كلمات فارسي كه در فرهنگ

  روش كار

 در گـويش مـردم خانيـك   ) هـستن، بـودن   /(æh/هاي مـصدر  در اين تحقيق ابتدا به بررسي ساخت         
اـن فارسـي       هاي آن در زبان سنسكريت و دوره      پرداخته شده، سپس پيشينة برخي از فعل       اـي مختلـف زب ه

اـت در     . گيردهاي ديگر بخش بعدي پژوهش را در بر مي        مقايسه با گويش  . بررسي شده است   منبـع اطلاع
 نـود   -ادسال روستا كه عمري قريب به هشت      گويش خانيك، گرچه نويسنده خود گويشور است، افراد كهن        

اـ در پـي   نامـه چند سالي است از طريق مصاحبه با گويشوران و پر كـردن پرسـش   . سال دارند بوده است    ه
منبع اطلاعات بـراي    . ريزي شد پاية اولية اين مقاله نيز از همين طريق پي        . آوري گويش خانيك هستم   جمع

اـحب نظـر        هاي دانشجوياني بوده كه زي    هاي چاپ شده و رساله    هاي ديگر، كتاب  گويش تـادانِ ص ر نظر اس
هاي موجود در دانشگاه فردوسي مشهد و كتابخانة مركزي آستان از ميان رساله. )2(دانشگاه انجام گرفته است  
اـب           هايي كه در صرف ساخت    قدس رضوي، آن رساله    هاي اين فعل با گويش خانيك مـشترك بـود، انتخ

  .كاخك، فردوس و گزيك است: ازها مشترك بود عبارت هايي كه اين مصدر در آنگويش. شد
بيست و هفت؛ ابوالقاسمي، : 1384منصوري،  ()3(با نام مصدر، فعل و ريشه» اهَ«در منابع مختلف از لفظ      

اـل فراتـر             نام برده شده است، اما چون ساخت      ) 94: 1380 اـن ح اـي رايـج آن در گـويش خانيـك از زم ه
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ر نظر گرفت و به همان صورت رايج يعني لفظ مصدر           د» اهَ«توان ريشه يا مصدر دقيقي براي       رود، نمي  نمي
  .را به كار برديم

اـي مختلـف   قابل ذكر است كه به هنگام نقل مطلبي از ديگر منابع سعي بر آن بود تا در تلفظ ساخت                ه
، در گـويش    /æ:h/در مـصدر    / :æ/چون تلفـظ  . ، آوانگاري موجود در متنِ منبع رعايت شود       /æh/مصدر

اند تفاوت دارد،   هايي آورده است و با آوانگاري آن در ديگر متوني كه از آن ساخت           /:æ/تر از خانيك كشيده 
  .1 نوشته شد/:æ/در توصيف آن در گويش خانيك به صورت 

  پيشينة تحقيق   

-انجام نشده، جز آن كه در برخي رساله       / æh/هاي رايج مصدر      تا كنون پژوهشي علمي در مورد ساخت      

آنچه در اين مقالـه بـدان        .ين مصدر در مناطق ديگر به اختصار اشاره شده است         هاي دانشجويي به وجود ا    
كه هم اكنون -هاي اين مصدر اي در معرفي فعلپرداخته شده، نو است و به جز اين پژوهش، كتاب يا مقاله 

  . به رشتة تحرير در نيامده است-در روستاي خانيك رايج است

  روستاي خانيك

 بخش كاخك از توابع شهرستان گناباد، در جنوب خراسان رضـوي، بـه              روستاي تاريخي خانيك جزء   
خانيك در مرز بين فردوس و گناباد واقع شـده          . دو كيلومتر است  وآيد و فاصلة آن تا گناباد سي      حساب مي 

                                                 
  : ها كه در اين متن به كار رفته، عبارتند ازها و برخي همخوانهاي آوانگاريِ واكه اهم نشانه-1

æ = َـ  e=  ِـ  o = ُـ   â= آ  = u او   i = اي  = jي   
q = ق ʃ =همزه= ?  ش x  = خ   

  .انة امتداد و كشيدگي صدا ستدو نقطه نش : = 
ə = اي بين كسره و فتحهواكه. 
є = رود كه دهان اي كمتر از الف و بيشتر از فتحه به عبارت ديگر در مواردي به كار مي              واكه

  .شودبيشتر از فتحه باز مي
a:= تـر از اي كـشيده ااْ، نشان آوايي يا واكه/æ / تـر از آ  و كوتـاه)â ( مثـل . اسـت)  :َرد)ا ا/æ:hom /
چـون در گـويش ايـن آوا        . اسـت / âjæm/» آيـم «و كوتاهتر از    / ænâr/» انَار«تر از   كه كشيده ) هستم(

شود و در بين علائم آوانگاري نشاني براي آن يافت نشد، اين علامت را بـراي تلفـظ صـداي                   تلفظ مي 
 .است، قرار دادم/  آ/تر از  و كوتاه) ا(كه بلندتر از الف » ا  اَ«
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كوه در ارتفاع حدود دو هزار هاي موسوم به براكوه از سلسه جبال سياه اين روستا بر بلنداي رشته كوه     . است
گـويش مـردم   . هاي بلنـد محـصور شـده اسـت    ي از سطح دريا قرار دارد و از چهار طرف توسط كوه           متر

تـوان برشـمرد، از تغييـر دور    العبوري روستا را مـي ها دوري و صعبخانيك به دلايل متعدد، كه از اهم آن       
  .مانده، يا كمتر دچار تغيير شده است

. هـا طقه، تأييدي است بر ديرينگي گويش و نژاد آن        هايي از ايران كهن در اين من      وجود و بقاي نشانه   
 )4(»زو«اي و تاريخي بـر روسـتاهاي همجـوار خانيـك، همچـون نـام روسـتاي                  هاي اسطوره وجود نام 

/zæw/                   همچنين وجود قلعة تاريخي فرود در همسايگي روسـتا، نيـز نـشان از ديرينگـي محـل دارد ، .
  .)5(شودوستا ديده ميهاي كهنِ تاريخي نيز در اين ربقاياي نشانه

، »ايـدو «هـايي مثـل     نـام . خانيك، مثل بسياري از روستاهاي اطراف آن، نامي باسـتاني و كهـن دارد             
، )ريـاب (» ريِـو «،  )زيبـد (» زيِـود «،  )كارشـك (» كرُشِكْ«،  )سارنگ(» سارْنِگ«،  »سنوُ«،  )ديسفان(» دسپو«
»دهرچـه  . ها بـه چـه معنـايي اسـت    گفت برخي از اين نامتوان  و مانند آن، كه قطعي نمي     ) قوژد(» قوُج

هاي معتبر فارسـي از قبيـل   هست كلمة خانيك، فارسي امروزي يا فارسي دري نيست، چون در فرهنگ    
محققـاً  .  معـين معنـاي كلمـة خانيـك نيامـده اسـت            فرهنـگ فارسـي    و   برهان قـاطع   دهخدا،   نامةلغت

فرهنـگ  وشـي در    بهـرام فـره   . اي پهلـوي اسـت    لمـه ، مثل نام برخي از روستاهاي همجوار، ك       »خانيك«
xānik«: گونه نوشـته اسـت     در معناي كلمة خانيك اين     پهلوي

 چـشمه، چـاه آب، اصـلي، اساسـي،          )6(
تعـداد  . هاي فراوانـي جـاري اسـت   ها و قناتدر اين روستا، چشمه). 624: 1381وشي،  فره(» ايچشمه

نـوان زيبـاترين روسـتاي ييلاقـي گنابـاد مـشهور            سي قنات و حدود ده عدد چشمة دائمي دارد و به ع           
اي كه هنـوز بقايـاي   انگيزي بوده، به گونهآور و حيرتاين روستا در گذشته داراي آباداني شگفت    . است
ها و هم در اذهان مـردم       هاي بزرگ آن در كنار دره     هاي اندكي از شهر قديمي و كارگاه      ها و نشانه  آبراه

  :شوددر گويش مردم اين روستا پرداخته مي» اهَ«ررسي فعل اينك به ب. باقي مانده است

  )  هستن (/æh/هاي مختلف از مصدر  صرف ساخت-الف

.  مفهـوم اسـنادي دارد  اسـت و ) 10: 1342مقـدم،  (» بـودن، شـدن، هـستن    «به معنـاي    / æh/مصدر
/æh/  طـولاني  اي آن در گويش مردم خانيك و روستاهاي اطراف آن رواج دارد، پيـشينه          هايساختكه 
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هاي ساخته شـده    با وجود كاربرد فراوان، فعل    . و كهن دارد كه در قسمت بعدي به آن خواهيم پرداخت          
. شود و فقط زمان حـال آن امـروز رايـج اسـت            ها ساخته نمي  ، از اين مصدر، تمام زمان     /æh/از مصدر   

 : حال ساده از اين مصدر، در گويش خانيك عبارتند ازساختشش 
)7(

 æ:hom هستم  æ:hem هستيم 

 æ:hi هستي  æ:hæ  هستيد 

 æ:hæd  هست  æ:hæn هستند  
  ).در خانة علي هستم/ (.dæ xune æli hom: /مثل

  : مثال براي شش ساخت مضارع
  ).من كه هميشه هستم(  /hæmiʃə  æ:hom mo x/    :اول شخص مفرد

  ).تو كه هميشه هستي(  /to x hæmiʃə æ:hi/    :دوم شخص مفرد

ــخص   ــوم شـ سـ
  :دمفر

  /hæmiʃə æ:hæd o x/  )او كه هميشه هست.(  

  ).ما كه هميشه هستيم(  /hæmiʃə æ:hem mā x/    :اول شخص جمع

  ).شما كه هميشه هستيد(  /hæmiʃə æ:hæ ʃomā x/    :دوم شخص جمع

  ).ها كه هميشه هستندآن(  /hæmiʃə æ:hæn unâ x/  )8  :جمعسوم شخص

   
 : رود؛ مثله تنهايي و بدون مسند هم به كار ميب/æh/هاي اسنادي ساخته شده از  فعل

/ æ:hi? hosæjn) /حسين هستي؟ (شودكه در پاسخ گفته مي/ :æ:hom bæle) /بله هستم.( 
محمـد  / (?mæhæm:æd æ:hæ: /پرسـد شـود و از حـسين مـي   يا مـادري بـه منـزل وارد مـي    

 ). هست/ (æ:hæd: /گويدو حسين مي) هست؟

 ”d“آيـد، حـرف آخـر آن، يعنـي      فعل به صورت پرسشي در مـي       در سوم شخص مفرد وقتي اين     
 /.:æ:hæd/←/æ: /شودحذف مي
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، )هـا هـستند؟  بچه/ (?bætʃæh æ:hæn:/شودو همچنين در سوم شخص جمع وقتي پرسيده مي
 ). هستيم (/æ:hem/گوينددر پاسخ يكي از طرف همه يا چند تا مي

هـا   از آغـاز فعـل     /æ/واج دارد، كه در آن       هم از صرف شش ساخت حال، اين ريشه ر         گونة دومي 
آيـد و  رود، بلكه هنگام اضافه شدن با كلمـات ديگـر مـي   اين گونه به تنهايي به كار نمي. شودحذف مي 
 :رساندها را ميرابطة آن

 hem  هستيم   hom  هستم

  ha  هستيد    hi  هستي

 hæn  هستند   hæd  هست

 

 :مثال
1-  /dæ xunə hom/  )در خانه هستم.( 

  
2-  /dæ xunə hi/  ) )در خانه هستي.( 

  
3-  /dæ xunə hæ:d/  )در خانه است.(  

4-  /dæ xunə hem/  )در خانه هستيم.(  

5-  /dæ xunə ha/  )در خانه هستيد.(  

6-  /dæ xunə hæ:n/  )در خانه هستند(.  

       /dæ serâ hi) /9()در منزل هستي(.  
 :ماندود و در بعضي ديگر باقي ميش حذف مي/æh/ از آغاز فعل /æ/در برخي جاها 

1 . /tâ umædæne: tâheræ æ:hom.) /تا آمدن طاهره هستم.( 
2 . /dæ mædresæ hæ) /در مدرسه هستيد.( 
3 . /tætil hem) /تعطيل هستيم .( 
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4 . /tâʃâw æ:hom ) /تا شب هستم.( 
5 . /tâ væxte nomâz xæ æ:hæd) /تا وقت كه نماز هست.( 
6 . /dæ nomâz hæd) /در نماز است.( 
7 . /mâm æ:hem) /ما هم هستيم.( 
8 .  /dæ sær zæmi hom) /در سر زمين هستم.( 
9 . /sæbâh æ:hæn tâ) /تا فردا هستند.( 

نقل شـده اسـت، كـه برخـي بـه           / a/و بدون   / æ/هايي همراه   در فارسي ميانه يا پهلوي هم ساخت      
، اول /<hĕm  æhmi>/ ،/hĕm  æhi: /اول شـخص و دوم شـخص مفـرد   : آيـد عنـوان نمونـه مـي   

  .)سي: 1384منصوري، / (<hĕm  æhmæhy: /معشخص ج
، )بلـه (يـا  ) آري(اول شخص مفرد، در گويش خانيك در معناي غير فعلي بـه جـاي              / hom/كلمة  

/ hom: /پاسـخ جـواب داده خواهـد شـد        ) خواهي؟نان مي / (mâ nud/رود،  هم به كار مي   ) نه(مقابل  
 .رودبه كار مي/ hâ/» ها«ها به صورت همان لفظي كه در برخي گويش). بله(

و ) كجـا هـستي؟  / (?dæ kodзæ hi: /مثل/ æ/آيد؛ بدوندر پرسشي هم به دو گونه مي: پرسشي
 ). آيا هستي؟/ (? æ:hi: /شود، مثلحذف نمي/ æ/پرسشي نوع ديگر در

آيـا هـستي؟ آيـا    / (?æ:hi/:هاي پرسشي در گويش خانيك كاربرد زيادي دارد، مثل         برخي ساخت 
/ ?jækæ æ:hæ/،)آيا هـستيد؟ / (?æ:hæ/،)آيا نيستند؟/ (?næhæ/، )آيا نيستي؟/ (?næhi/؛)مايلي؟

 ).در كجا هستيد؟/ (?dæ kodзæ hæ/،)آيا كسي هست؟(
 ,næhæd mæko : /رونـد مثـل  هايي غير از نقشِ فعل هـم بـه كـار مـي    ها در نقشاين ساخت

mejæd jâ ne æ:hæd /)آيد يا نه؟هست و نيست نكن، مي(.  
 اول شخص مفرد در نقش اسمي به كار رفته استدر اين نمونه دو فعلِ منفي و مثبت  . 

پيـشوند  : شـود هاي ديگر آن به ايـن صـورت سـاخته مـي    و ساخت/æhom /فعل منفي يا نفي از  
  ).نيستم/ (næhom:/به علاوة فعل، مثل/ næ/» نَ«ساز منفي

ذف از آغاز فعـل ح ـ    / æ/» الف«در آيد،   » ن« ذكر شده، حرف نفي      اگر بر سر هر كدام از شش فعل       
آغاز شده باشـد، پـس از   » او«يا » آ«، »ا«اگر فعلي با «:گفته شده . شودشود و شكل منفي آن ساخته مي      مي
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ممكـن  ... شـود   شود و همزه هم در تلفظ هم در كتابـت حـذف مـي             آورده مي » ي«،  »ب«و  » م«و  » نَ«
» ي«ايـن مـورد     كـه در    ) 154: 1377ابوالقاسـمي، (» آورده نشود و همزه حذف شود يا نشود       » ي«است  

 .شودحذف مي» ا«شود و فقط اضافه نمي
  :/æh/منفي زمان حال از مصدر 

 hom  næ نيستم    hem  næ نيستيم 

 næ hi نيستي    hæ  næ نيستيد 

  næ hæd نيست    hæn næ نيستند 

  

، /æh/شود، جـز فعـل امـر، زيـرا ريـشة      منفي مي /æh/هاي    در گويش مردم خانيك تمام ساخت     
سـاخته  » اهَ«هـا، كـه از ريـشة        هاي مضارع، پرسشي و نفي همين فعل      به جز فعل  .  مر و نهي ندارد   فعل ا 
 بـه   -hدر فارسـي ميانـه      «: كه نوشته شده است   چنان. آيدمي» بودن«هاي ديگر آن، از فعل      شود، زمان مي

ماضـي و   هـاي   صـيغه ). 99: 1384منـصوري،   (» رفته است  به كار مي   būdænعنوان مادة مضارع براي     
/ bodom):/بـودن ( فعـل    )10(ماضـي سـاده   : شود از اين قرار است    ساخته مي ) بودن(آينده كه با مصدر     

همـان ماضـي سـاده اسـت فقـط پيـشوند            ). (بـودم مـي / (mæbodom:/)11(ماضي استمراري ). بودم(
/ bodejom :/)12(ماضـي نقلـي  .) هـا آمـده اسـت   در آغاز تمام صـيغه   » م«به شكل   ) مي(ساز  استمراري

هـا  و ديگـر زمـان  ) خواهم بود/ (xæhom bo:/در فعل آينده. /bodom bo/:)13(، ماضي بعيد)امبوده(
مـادة  . مـادة ماضـي نـدارد   / هـستن /اين فعـل  «اند  آن گونه كه نوشته   . شوداستفاده مي ) بودن(نيز از فعل    

būd از مصدر būdæn49و 205: همان(» رفته است به جاي مادة ماضي آن به كار مي .(  
  :پردازيم سنسكريت، فارسي باستان، اوستايي و ميانه مي در زبان/æh/در ادامه به بررسي فعل 

   سنسكريت-1

 كه امروز در گويش خانيك رواج دارد، در زبان سنسكريت هـم             /æh/هاي مصدر   برخي از ساخت  
مـي دوم شـخص   التزا«را / āhy/، فعـل  فارسي باسـتان  گونه كه كنت در كتاب      وجود داشته است، همان   

دوم شخص در زبان اوستايي نيز همين گونـه اسـت       ). 560: 1384كنت،  . (دانددر سنسكريت مي  » مفرد
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در توصيف دستور زبان اوستا هـم       ). 12جدول شماره   : 1364؛ راشد محصل،    54: 1،ج  1382اشميت،  (
  ).Jacson ,1892: 134(آمده است »  ,æhi -)i/) h /-ā«دوم شخص مفرد به صورت 

-رود كـه بـه نظـر مـي    به عنوان دوم شخص مفرد مضارع به كار مي       / æhi/گويش خانيك فعل   در  

  .اي بازمانده از زبان سنسكريت باشدرسد گونه
  :به اين گونه است:   در سنسكريت و مقايسه با گويش خانيكæhi > æhæhiمثالي مربوط به 

. رودد بـه كـار مـي    در گويش هم، دوم شـخص مفـر       ) 172: 1384كنت،  (» æhi > æhæhiباشي  
 بيـايم بـا   هـستي ! محمد/  (?mæhæm:æd æ:hi bejejom bâ hæm værxunem:/براي مثال

اي برويم بـا هـم بـازي    هستي يا آماده/ (æ:hi(j) berem bâ hæm bæ:zi konem/هم بخوانيم؟
  )  كنيم؟

: انهم ـ( را نـشان داده      /æh/كنت، تحول از سنسكريت تا فارسي ميانة شش ساخت مضارع  فعـل              
  ).247: همان(آمده است / æm/و گفته كه در انگليسي نو به شكل ) 599 -560

   فارسي باستان-2

 با اندكي اختلاف در تلفظ، همان چيزي اسـت          /æh/هاي مصدر      در فارسي باستان برخي از فعل     
با تفاوت فتحـه بـه ضـمه،    / æ:hom/اول شخص مفرد گويش خانيك. كه امروز در خانيك رواج دارد     

: بـا اسـتناد بـه نوشـتة كنـت     .   آمـده اسـت    /hæ/جـا بـا فتحـة       ان فارسي باستان آن است كه در آن       هم
/āhæm) / ساز سـوم شـخص مفـرد فارسـي         در جايي همراه با واكة ماده     «در فارسي باستان،    ) من بودم

āhæ، سوم شخص جمع فارسـي باسـتان         ænhæt، اوستا   / ت -اهد /āhætباستان  
n  ، ...    حالـت ميانـة

āhæاستانفارسي ب
n
tæ ،) وāhæ

n
tā(«1) بوده است) 247: همان.  

اي رواج دارد، در گـويش    آن هم، امروزه به گونـه     ) همان  (āhætسوم شخص مفرد فارسي باستان      
سـوم شـخص جمـع در گـويش خانيـك، بـاقي مانـده از        . آيدمي /æ:hæt/يا / æ:hæd/به صورت 

āhæ/در فارسي باستان به صورت      . فارسي باستان است  
n /)در گـويش    -گويا با انـدكي تغييـر     -) همان 

  .شودتلفظ مي/ æ:hænd/ و گاهي / æ:hæn/به شكل 
                                                 

  .شودتر تلفظ ميدر آغاز اين فعل كشيده» ا«در گويش خانيك .  براي حفظ امانت، آوانگاري متن اصلي رعايت شد -1
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   اوستايي-3

وجـود داشـته و     ) 143: 1، ج 2536هـرن،   / (æhmi/ فعل اول شخص مفرد در اوستايي به صورت       
فعل دوم شخص مفرد كه در گويش خانيك هـست و در سنـسكريت رواج داشـته، در اوسـتايي هـم                      

گونـه  در اوستايي را اين   ) هستن، بودن ( /æh/صرف زمان حال فعل     «دكتر راشد محصل،    . ودشديده مي 
 : استآورده

  جمع    مثني      مفرد«

 æhmi  -   mæhi  اول شخص

 æhi (æh:i)   -    stā  دوم شخص

 »æsti  stō   həņti  سوم شخص
 )12جدول شماره : 1364راشد محصل، (    

  
دوم شـخص مفـرد     ). 58: 1378ارانـسكي،   (ره كـرده اسـت      هـا اشـا   ارانسكي هم به برخي ساخت    

  .  ، در گويش خانيك بدون تغيير همان دوم شخص مفرد است/æ:hi/اوستايي

  فارسي ميانه-4

هـا مثـل ماضـي    وجود داشته و در صرف برخي فعل/æh/هاي مصدر   در فارسي ميانه هم ساخت    
ماضـي سـادة افعـال لازم بـا افـزودن           « پهلـوي    در: نويـسد دكتر آموزگار مي  . رفته است ساده، به كار مي   

شـود، بجـز صـيغة سـوم        ساخته مـي  ) اسم مفعول (=به مادة ماضي  ) بودن/ (h–/هاي مضارع فعل    صيغه
 ).76: 1375آموزگار، (» :رودشخص مفرد كه خود ماده به عنوان سوم شخص مفرد ماضي به كار مي

ræft hĕm/hom   رفتم  ræft hĕm/hom   رفتيم  
ræft hĕ    رفتي  ræft hĕd    رفتيد  

ræft     رفت  ræft hĕnd    رفتند«  
  ).7: 1375آموزگار، (      
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افعـال لازم در  «. ماضي فعل لازم و متعدي در گويش خانيك بر خلاف فارسي ميانه تفـاوتي نـدارد           
زمان گذشته در فارسي ميانه همانند فارسي نوين صرف مي شود؛ يعني اسـم مفعـول فعـل مـورد نظـر                   

صـرف  ). 378: 1370مـستأجرحقيقي،  (» . صـرف مـي شـود    -h» هستن«با مضارع اخباري    ) بن ماضي (
  :فعل ماضي در پهلوي

 مفرد hem  mædā  mæd  hæmā جمع«

 mæd  hedā  mæd  heā  

 mæd  hendā  mæd  -ā«  

  )738، 93 :1370مستأجرحقيقي، (  
هـا بـاقي مانـدة      ، زيـرا شناسـه    هاي فارسي معيار امروزي قابل سنجش است      ها با شناسه  اين ساخت 

  .   است/æh/هاي مضارع ريشة ساخت
كـه بـدون تغييـر بـه     ) سـي : 1384منصوري، (» /<hĕm  æhi /«دوم شخص مفرد حال اين فعل 

 :شودهاي حال آن، به شرحي است كه نقل ميگويش خانيك رسيده است و ديگر صورت
 جمع  )<hĕm)æhmi>(    hĕm)  æhmæhi مفرد«

  »/ hĕm  æhi>    hĕm(...)     

 hĕm)  æsti>(    hĕnd  hænti>(«   

  )سي: 1384منصوري، (    
تـه   )بودن(، مضارع فعل )h) æدر پهلوي اشكاني ترفاني و فارسي ميانة ترفاني به صورت           ، وجـود داش

به عنوان فعل كمكـي  ) بودن/ (æh/و نيز در زبان پارتي يا همان پهلوي اشكاني،     ) 166: 1380ابوالقاسمي،  (
  ). 127: 1385بيدي، باغرضايي(گرفته است هاي تركيبي مورد استفاده قرار ميبراي ساختن زمان

 هاي ديگردر گويش خانيك با گويش /æh/مقايسة 

هاي پرسشي و منفـي      كه با شش ساخت فعلي، به صورت زمان حال ساده و صورت            /æh/مصدر   
هـا در گـويش خانيـك بـه حـساب      ترين فعلاربردرود، به دليل داشتن حالت اسنادي از پر كمي به كار
البتـه در   (وجوهاي به عمل آمده، علاوه بر گويش بخش كاخـك و روسـتاي خانيـك                با جست . آيدمي
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اند، اين فعـل بـا كمـي اخـتلاف در           بيشتر روستاهايي كه تا شعاع حدود ده كيلومتري خانيك واقع شده          
 چهـار كيلـومتري خانيـك بـا حـدود پـانزده خـانوار،               تلفظ كاربرد دارد، از جمله روستاي كوه قلعه در        

) در حدود پنج كيلومتري، ديسفان در سه كيلومتري، ايدو، سـارنگ و كـلات             ) آباديا صالح (روستاي زو   
در اين قـسمت بـه مقايـسة ايـن فعـل در      . روداي از اين فعل به كار مي     در برخي مناطق ديگر هم گونه     

  :شودته ميهاي ديگر پرداخگويش خانيك با گويش

   گويش كاخك-1

البته از نظر مسافت هـم ايـن دو   . ترندها، گويش خانيك و كاخك از همه به هم شبيه      در بين گويش  
ها در ايـن دو گـويش تقريبـاً شـبيه هـم اسـت، جـز شناسـة اول                    شناسه. مكان در جوار هم قرار دارند     

ِـ «هاي ماضي كه در گـويش خانيـك مكـسور    شخص جمع در فعل    گـويش كاخـك مفتـوح    و در » مـ
) هـستيم /(æ:hem/است؛ براي مثال اول شخص جمع مضارع اخباري، در گويش خانيك به صـورت      

. آيـد مـي / æ:hæm/  مثـل /æm/ به صورت فتحه به شكل       ”m“ كاخك، حركت قبل از      و در گويش  
هاي كهن در گويش خانيك باقي مانده در حـالي كـه گـويش كاخـك، بـه زبـان معيـار                      كلمات و فعل  

  . يك شده استنزد
اـربرد دارد، بـه ايـن       نظير آنچه در گويش خانيك به كار مي     /æh/فعل   رود، در گويش كاخـك هـم ك
 :صورت

æhєm  هستيم   æhom  هستم«
) 14 (   

  æhє  هستيد    æhi  هستي

  æhєn  هستند   æhєd  هست

  )98: 1377حسني، (     
�   بـا   تر است كـه     در آغاز اين فعل در گويش خانيك كشيده       » الف«تلفظ/æ: /       نـشان داده شـده و در

 .  نشان داده شده است)æ /)15?/گويش كاخك كوتاه است و به صورت همزه با علامت 
و در گويش كاخك در تلفـظ       / æd/همچنين ضمير سوم شخص مفرد در گويش خانيك به صورت            �

 . ستآيد كه به اندازة كشيدگي آن در گويش خانيك نيمي/ єd/به شكلِ دهان نيمه باز به صورت
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اـلي كـه در گـويش          با كسره تلفظ مي   / hem/ضمير اول شخص جمع در گويش خانيك       � شـود؛ در ح
 .رودبا فتحه به كار مي/ hæm/مردم كهنسال كاخك به صورت

اي كـه   با فتحـه  / є/شود و در كاخك   با صداي فتحة تلفظ مي    / æ/ضمير دوم شخص جمع در خانيك        �
 .رايج در ضمير سوم شخص جمع در گويش خانيك استتر از فتحة دهان نيمه باز است، اما كوتاه

، بـا   /є/با صداي فتحه و در كاخك با علامت         / æ/ضمير سوم شخص جمع هم در گويش خانيك          �
 .آيدتر از گويش خانيك است، مياي كوتاهفتحه

البته ايـن نـوع سـاخت بـه همـراه           .  در هر دو گويش مشترك است      /æh/ از آغاز فعل   /æ/حذف
 :آيد و يا اسم ميقيد، صفت، ضمير

 در گويش خانيكهمراه قيد  -1

 dæ xunə hem  در خانه هستيم   dæ xunə hom  در خانه هستم

  dæ xunə hæ  در خانه هستيد   dæ xunə hej/i  در خانه هستي

  dæ xunə hæn  در خانه هستند    dæ xunə hæd  در خانه هست
 

 :اي از گويش كاخكنمونه
 hujā hom  هستيمجا آن   hujâ hom  جا هستمآن«

  hujā hi  جا هستيدآن    hujā hi  جا هستيآن

  »hujā hєd  جا هستندآن    hujā hєd  جا هستآن
  )  همان(   

   در گويش خانيك نمونه از پيوستن به صفت-2

 xob æ hem    خوبيم   xob æ hom  خوبم

  xob æ hæ    خوبيد   xob æ hi  خوبي

  xob æ hæn    خوبند   xob æ hæd  خوب است



  43               ...              در گويش خانيك/æh/توصيف مصدر                        ، شمارة اولچهارمال س 

  .آيدمي/ æ/در گويش مردم خانيك بعد از صفت و قبل از فعل، لفظ گويشي
    :با صفت در گويش كاخك/ æ/بدون/ æh/نمونة همراه شدن فعل

xob om  خوب هستم      xobєm  خوب هستيم  
xob i  خوب هستي      xobє خوب هستيد  
xobєd  خوب است      xobєn خوب هستند«  

  )97: 1377حسني، (         
هـا در گـويش     ها در گويش كاخك نسبت به خانيـك، نـوع شناسـه           غيير در تلفظ شناسه   علاوه بر ت  

 . كاخك به فارسي معيار نزديك شده است

 : در گويش خانيك همراه ضمير آمده است/æ/بدون /æh/فعل -3

bâ o: hom با او هستم    bâ o: hem 

bâ o: hi با او هستي    bâ o: hæ: 

bâ o: hæd با او است    bâ o: hæn 

  
 . كاخك همراه ضمير نقل نشده است در گويش/ æh/هاي ساخته شده از مصدر فعل-
  

 ، باقي است، كـه نـشان   /æ/، گونة بدون /h/به شكل/ æh/در گويش خانيك جزء اول فعل باستاني 
 . هاي باستاني استاي از زبانظاهراً اين گونة زباني بازمانده. دهندة ديرينگي گويش خانيك است

  

  :همراه اسم در گويش خانيك/ æ/بدون/ æ:h/ل  فع- 4
mærd æ jom  مرد هستم    mærd æ jem  مرد هستيم 

mærd æ ji مرد هستي    mærd æ jæ:  مرد هستيد 

mærd æ jæd  مرد است    mærd æ jæ:n مرد هستند 
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/ æ:h/در فعـل / h/آيد؛ از جملـه  در هنگام اتصال اين فعل به اسم، تغييرات مختلفي در آن پديد مي   
 zænæ:/شـود گذاشته شود به همين شكل صـرف مـي  » مرد«هر اسمي كه جاي . شودتبديل مي/ j/به 

jom) /زن هستم(،/sibæje) /سيبي است .( 

 ، گويش كاخك به فارسي معيـار        /æh/اما در گويش كاخك به هنگام صرف اسم، به همراه مصدر            
 : كاخكنزديك شده است و با گويش خانيك تفاوت دارد؛ مثال از گويش

om  mєrd 
)16(

  مرد هستيم mєrdæm      مرد هستم 

mєrdi  رد هستيم      mєrdæ مرد هستيد  
mєrdєj  رد استم      mєrdæn مرد هستند  
  )97: 1377حسني، (       

در صـرف  . تفاوت گويش كاخك با خانيك به هنگام اتصال بـا كلمـة ديگـر كـاملاً مـشهود اسـت         
پيوندد، در گويش خانيك از صـرف        اسم و ضمير و صفت مي      گانة اين مصدر، وقتي به    هاي شش شكل

 . روداي اين فعل به كار ميشود، در حالي كه در كاخك صورت شناسهاستفاده مي/ æ:h/فعل كامل
  ).همان) (نيستم/ (næ hom:/رودشش ساخت منفي آن در گويش كاخك هم به كار مي

 گويش فردوس  -5

اي كـه در     ، بـه گونـه     /æh/هاي مختلف از مصدر     ، ساخت با جستجوهاي فراواني كه انجام گرفت     
در گـويش مـردم     . گويش خانيك و بخش كاخك رايج اسـت، در گـويش ديگـري بـه دسـت نيامـد                  

به هـم، رد پـاي شـش سـاخت مـضارع سـادة ايـن مـصدر را                   / h/و/j/فردوس و گزيك با ابدال آواي     
  :صرف اين فعل در گويش فردوس. توان يافت مي

  ?æjom  هستم      ?æjæm هستيم  
  ?æji  هستي      ?æjæ  هستيد  
  ?æjæd هست      ?æjæn هستند«  
  )90: 1381راغبي، (         
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اين ابـدال در گـويش خانيـك هـم بـه            . در فردوس رايج است   / æjom/فعل/ æhom/يعني به جاي  
، كه طبق صـرف مـضارع   )مرد هستم/ (mærd æ jom:/خوردهنگام اتصال اين فعل به اسم به چشم مي

در گـويش فـردوس   . هـستيم / j/به/h/، در حالي كه شاهد ابدال /mærd æ hom/شدعل بايد ميسادة ف
اـن                   ضميرها شبيه به گويش خانيك است، البته از نظر جغرافيايي هم روستاي خانيـك جـدا كننـدة مـرزِ مي

  . شودشهرستان گناباد و فردوس است، گرچه از نظر تقسيمات كشوري جزو گناباد محسوب مي

   گزيك گويش-6

شـود و   در گويش گزيك، از توابع بيرجند در خراسان جنوبي، هـم ديـده مـي       /æh/مضارع مصدر   
هاي زمان حـال سـاده گـزارش        ها رواج دارد، فعل   هاي اين مصدر در آن    هايي كه فعل  مثل ديگر گويش  

  .از منفي آن هم صورتي نقل نشده است. شده است
از جهت ابدال اين دو حرف به هم، ماننـد گـويش   . شودابدال مي/j/به/ h/ در اين گويش هم حرف    

 :  در گويش گزيك/æh/صرف مصدر . فردوس است
æjo  هستم    æje هستيم  
æji  هستي    æje  هستيد 

æjє هست    æjæ  هستند«  
  )82: 1374نژاد، خزايي(     

 . شودف نظر ميها صرها در گويش گزيك با خانيك، از پرداختن به شناسهبه سبب تفاوت نسبتاً زياد شناسه
اي كـه در    گانة مضارع به عنوان فعل مـستقل يـا اسـنادي، بـه شـيوه              هاي شش صرف كامل ساخت  

ها و در فارسي معيار ديده نشد، فقط در گويش خانيـك و كاخـك               خانيك رايج است، در ديگر گويش     
  .رواج دارد/æh/هايي از ساخت

  گيرينتيجه

. پرداختـه شـده اسـت     / æh/مختلـف مـصدر     هـاي   در اين جستار به بررسي و توصـيف سـاخت         
كه در خانيك رايج است، به دليـل فعـل ربطـي بـودن، در كـاربرد از بـسامد        / æh/هايي از مصدر   صيغه
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ها باز مانده از زبان سنـسكريت يـا فارسـي باسـتان و پهلـوي                برخي از اين فعل   . بالايي برخوردار است  
و اول شـخص    ) هـستي / (æhi/م شخص مفـرد   هاي دو ايم؛ مثل فعل  است كه در جاي خود نشان داده      

  ).هستيم/ (æhom/جمع
هـاي مختلـف سـاخته شـده از ايـن      گانه در فارسي معيار وجود ندارد، اما فعل    هاي شش  اين صيغه 
  .رودهاي كاخك، فردوس و گزيك هم اكنون به كار ميهاي نزديك به هم در گويشمصدر با گونه

در گـويش   » اهَ«هاي ساخته شده از مـصدر       ف و معرفي فعل    با توجه به اين نكته كه در مورد توصي        
  .خانيك، كاري علمي انجام نگرفته، در اينجا به اين مهم پرداختيم

  هايادداشت

-1: صـفحات ، 2009/ 1388زمـستان  ، 52دوره ، 209، شماره  تبريزدانشگاهنشرية دانشكده ادبيات  نگارنده،   -1
21 .  

  :سخني به ميان نيامده است، عبارتند از» اهَ«ها از فعل ه در آنهاي بررسي شده در خراسان ك گويش-2
اـين    زمرديان، رضا،   : گويش قاين  � تـان قـدس      زبانشناسي عملي بررسي گويش ق ، مـشهد، معاونـت فرهنگـي آس

 .1368رضوي، 
يـف گـويش خـواف     نژاد، مسعود،   اميري: گويش خواف  � اـلة      بررسي و توص اـن، رس اـ زمردي اـ رض تـاد راهنم ، اس

 .1375شناسي، دانشگاه فردوسي مشهد، ارشد، رشتة زبانكارشناسي 
، به هزينة محمـود رفيعـي، تهـران،         )دستور-واجشناسي (بررسي گويش بيرجند  : رضايي، جمال : گويش بيرجند  �

 .1377هيرمند، 
تـان فـردوس    (بررسي و توصيف گويش رقهاسدي، مهدي،   : گويش رقه  � ، )از روستاهاي بخش بـشرويه شهرس

 .تر زمردياناستاد راهنما دك
تـاد  )شهرستان خواف(آباد بررسي و توصيف گويش قاسمزنگنه، عليرضا، :   از توابع خواف آبادگويش قاسم  � ، اس

 .1388راهنما يداالله پرمون، رسالة كارشناسي ارشد، رشتة آموزش زبان فارسي، دانشگاه پيام نور استان تهران، 
 .1389، مشهد، نشر دستور، گلشن بررسي گويش طبسجليلي، محمود، : طبس گلشن گويش  �



  47               ...              در گويش خانيك/æh/توصيف مصدر                        ، شمارة اولچهارمال س 

به عنوان ريشه به كار برده شده      / æh/  لفظ  هاي زبان پهلوي  شناختي فعل بررسي ريشه  در برخي منابع از قبيل       -3
اـخته شـده اسـت     ) هستن/ (æh/به معني بودن، خود از ريشة       / -h/مادة  «: كه آمده است  است، چنان  منـصوري،  (» س

  ). بيست و هفت: 1384
. زاب پادشاهي عادل و داراي فر و هم از پشت فريـدون بـود  . اب پسر طهماسب و جانشين نوذر بود زو يا ز -4

  ). 429-430: 1386ياحقي، (
 در حدود ده سال پيش در ورودي روستاي خانيك، در محلي به نام سنگ قدمگاه، يك كتيبه به خط ميخـي                      -5

شد از داشت و بسيار كهنه بود؛ به طوري كه اگر دقت نميكتيبه بر روي تخته سنگ بزرگي قرار . را به من نشان دادند    
ها سالم بود؛ در دو سطر و نيم، يك سطر آن بـه عـرض حـدود       آمد، اما نوشته  هاي آن به چشم نمي    پاي سنگ، كلمه  

اـ كوچـك              . يك متر و نيم و سطر زيرين به عرض حدود يك متر بود             در زير كتيبة خط ميخي يك كتيبـة فارسـي ام
اـه حـسن  «ه خط فارسي و مثل كتيبة خط ميخي كهنه نبود، كه نام   وجود داشت ب   اـ بـود، وي در دورة   » ش در آن خوان

جاي كتيبه را . دو سال بعد كه مراجعه كردم كتيبة خط ميخي نبود. كرده استايلخاني در گناباد و قهستان حكومت مي
تـه  .  استكه از تخته سنگ بزرگ با دقت جدا كرده بودند كاملاً مشخص باقي مانده              كـه  ) 1389تابـستان  (سال گذش

، در روستا، يك شهرك باستاني از زير خاك پيدا      1388اخيراً هم در زمستان     . رفتم كتيبة فارسي دورة ايلخاني هم نبود      
  .اندهاي به دست آمده از زير خاك را به ادارة ميراث فرهنگي گناباد تحويل دادهشده كه مردم  برخي كتيبه

 آمده است و در اين مقاله سعي شد بـراي نـشان   āبا علامت   » آ«شناسي غالباً حرف    اي زبان ه چون در كتاب   -6
  .نمودها  رعايت عين متن ناچار مي استفاده شود، در نقلâاز علامت » آ«دادن حرف 

تلفظ شده است، اما مردم روستاي خانيـك  / æh/شناسيي كه به اين مصدر اشاره شده به شكل        در متون زبان   - 7
/æ/   كنند، بنابراين نشانةتر از معمول تلفظ مي    ها را با صدايي كشيده     آغازين اين فعل/æ: / هاي مختلـف  براي ساخت

 .اين كلمه در گويش خانيك در نظر گرفته شد
  .رودبه كار مي/ æ:hænd/ جمع اين فعل گاهي نيز به صورت- 8
  :هاي ديگر مثال-9

  

sær væx dæ 

kelâs hom  
 sær væx dæ  )هستمسر وقت در كلاس (

kelâs hem  
  

  ).سر وقت در كلاس هستيم(

sær væx dæ 

kelâs hi  
 sær væx dæ  )سر وقت در كلاس هستي( 

kelâs hæ  
  

  ).سر وقت در كلاس هستيد(

sær væx dæ 

kelâs hæd  
 sær væx dæ  )سر وقت در كلاس هست(

kelâs hæn  
  ).سر وقت در كلاس هستند(
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  :در گويش خانيك ماضي ساده از فعل بودن -10
bodom بودم  bomæ بوديم 

bodet  بودي  botæ بوديد 

bodeʃ بود  boʃæ بودند 
  

  : ماضي استمراري از فعل بودن در گويش خانيك-11
mæ bodom بودممي  mæ bomæ بوديممي 

mæ bodet بوديمي  mæ botæ بوديدمي 

mæ bodeʃ  بودمي  mæ boʃæ بودندمي  

  :فعل بودن در گويش خانيك ماضي نقلي از -12
bode jom بوده ام bodæ mæ  بوده ايم 

bode jet بوده اي bodæ tæ بوده ايد 

bode jeʃ بوده است bodæʃæ  بوده اند 

  

  : ماضي بعيد از فعل بودن در گويش خانيك-13
bodæm bo  بوده بودم    bodæmæ bo  بوده بوديم  

bodæt bo بوده بودي    bodætæ bo  بوده بوديد  

bodæʃ bo بوده بود    bodæʃæ bo بوده بودند  
  

ضمير اول شخص جمع با كـسره آمـده، ايـن در حـالي              ) 98: 1377حسني،  ( در رسالة گويش كاخك      -14
ضمناً الفـي كـه در آغـاز شـش سـاخت      . كنندتلفظ مي/ æhæm/است كه كهنسالان كاخك با فتحه به صورت        

ر از تلفظ مردم خانيـك اسـت، بـه همـين سـبب در نوشـتن بـه              تآيد، در تلفظ مردم كاخك كوتاه     ها مي اين فعل 
  .الفباي آواشناسي تفاوت دارد

  .گونه نوشته شدبه خاطر رعايت امانت همان.  در رسالة آقاي حسني چنين است-15
دسـت  نامة گويش كاخك  بين شناسه و بن فعلي خط فاصله گذاشته شده بود، بـراي يـك    در متن پايان   -16

  . فاصله حذف شدشدن مقاله، خطوط
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